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shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

گفتگوی ویژه

گفتگو با بانوی کارآفرین محلۀ توس که سختی‌های زیادی را
 برای رسیدن به موفقیت طی کرده

سمیرا منشادی -هنر خیاطی را که خوب یاد گرفته کارش را با یک چرخ خیاطی کوچک و با کمترین امکانات، در گوشه خانه‌اش آغاز کرده 
است. خودش می‌گوید توکل و پشتکار همان رمزی است که برای توسعه یک کسب و کار خانگی نیاز داشته. او »یا علی« گفته و آستین 
همت را بالا زده تا سفره‌ای پهن کند برای خود و چند بانوی جویای کار. حالا حاصل تلاش و پشتکار این بانوی کارآفرین، یک کارگاه تولیدی 
لباس بوده که 11نفر از بانوان محله برایش کار می‌کردند. او در کنار کار خیاطی کار صحافی را هم به کمک همسرش به راه انداخته و مدتی 

هر دو کار را هم‌زمان مدیریت کرده است.
او کارش را با کمترین امکانات و در مکانی کوچک که شاید 50متر هم نبوده شروع کرده است اما »الهه سلمانی دوغ‌آبادی«، کارآفرین موفق 
محلۀ توس91 توانسته در همین کارگاه کوچک که امروزه گسترده‌تر شده برای بانوان محله‌اش و جوانان فامیلشان اشتغال‌زایی کند و 
این میان توجه ویژه‌ای هم به بانوان سرپرست خانوار محله‌اش داشته باشد. سراغ این بانوی کارآفرین رفتیم تا پای حرف‌های او دربارۀ 
مشکلات کارآفرینی بنشینیم. سلمانی معتقد است در بازار کساد امروز به اندازۀ کافی کار برای تولیدکنندگان داخلی وجود دارد، اما 

شرط و شروطی دارد.

بانوانی که برای 
کار خیاطی 
به منزلمان 
می‌آمدند، 
می‌دیدند که 
کارتن‌هایی برای 
چسب کاری در 
کنار منزلمان 
است و آن‌‌ها هم 
برای کار ابراز 
تمایل کردند 
و کار قبول 
میک‌ردند

طراحی را دوست دارم
از هنگامی که کودک بودم، به دوخت و دوز علاقه 
داشــتم. اولین باری که پشــت چــرخ خیاطی 
نشستم، حتی نمی‌دانســتم چطور باید ماکو را 
نخ کنم. شــاید نیم ساعت پشــت چرخ خیاطی 
مادربزرگم نشســته بودم و فکــر می‌کردم چطور 
نــخ را از ماکو به روی چرخ منتقــل کنم، تا اینکه 
مادربزرگم آمد و دید بــا چرخ خیاطی درگیرم. او 
یادم داد کــه چطور باید ایــن کار را انجام بدهم، 
وقتی دیدم چه راحت اســت به کارکردن با چرخ 

خیاطی بیشتر علاقه‌مند شدم.
 هنگامــی که زمان تعیین رشــته در دبیرســتان 
شــد، به خاطر همان علاقه‌ای که داشتم، رشته 
طراحی دوخت را انتخاب کردم. البته بیشــتر از 
دوختن برایم طراحی لباس جالب بود؛ به همین 

خاطر رشــته طراحی دوخت را انتخــاب کردم و 
هم‌زمان به کار دوختن لباس برای مشــتری هم 
مشــغول بودم. کارهای عملی بسیار خوب بود، 
حتی در دبیرســتانمان به خاطر طراحی خوبی 
که کرده بودم، به عنوان بهترین طراحی در بین 
دانش‌آموزان انتخاب شــدم. بعد از دبیرســتان 
بیشتر به دنبال کسب تجربه و درآمدزایی بودم زیرا 
با خودم تصور کردم چند سال هم درس خواندم 
اما بعد از اینکه فارغ‌التحصیل شدم، باید وارد بازار 
کار شوم اما بدون تجربه بنابراین ترجیح دادم وارد 

بازار کار بشوم.

از خیاطی تا ایجاد کارگاه تولیدی
هم‌زمان با اتمام تحصیلات با پسرعمه‌ام ازدواج 
کردم. بعد از اینکه ازدواج کردم، کار خیاطی‌ام را 

توسعه دادم، آشنایی با یک کارگاه تولیدی که در 
زمینۀ پوشاک بانوان فعالیت می‌کرد، سبب شد تا 
خیاطی برای مشتری‌ها را کنار بگذارم و کارهای 
این تولیدی را بدوزم. هرچنــد که خیاطی برای 
مشتری‌ها درآمد خوبی داشت اما سروکله‌زدن با 
مشتری‌ها هم مشکلات خاص خودش را داشت.
اواسط برایم کارهای برش‌خورده را می‌آورد و بعد 
چند روز کار آماده را تحویل می‌گرفت. هنگامی 
که بانــوان محله‌مان متوجه شــدند در منزل کار 
انجام می‌دهم، پیشــنهاد دادند کار بیشــتری 
قبول کنم و به آن‌ها هم بدهم. برخی از این بانوان 
خود سرپرســت خانــواده بودند و برخــی هم از 
نظر اقتصادی بســیار پایین بودند و کار در منزل 
برایشان می‌توانست کمک خرج خوبی باشد. به 
همین خاطر کار بیشتری را قبول می‌کردم و بین 

پشتوانه‌مان توکل و صبر است
آن‌ها توزیع می‌کردم. کم‌کم به این فکر افتادم که 

خودم کارگاهی را ایجاد کنم.

خیاطی در کنار صحافی
همســرم در چاپخانه‌ای کار می‌کــرد و کارهای 
بعد از چاپ مانند چسب زدن را به خانه می‌آورد 
و بــا هم انجــام می‌دادیم. بانوانی کــه برای کار 
خیاطی بــه منزلمان می‌آمدنــد، می‌دیدند که 
کارتن‌هایی برای چسب کاری در کنار منزلمان 
است و آن‌‌ها هم برای کار ابراز تمایل کردند و کار 
قبول می‌کردند. از صبح که بیدار می‌شدم تا شب 
خانه‌مان درش باز بــود و رفت‌وآمد بانوان محل 
برای دریافت کار یــا تحویل یک لحظه‌ هم قطع 
نمی‌شد اما نظم در کارهایم وجود داشت. یکی 
کارتن‌های را می‌آورد، دیگری کارهای آماده شده 
پوشاک را و تمام این موارد را باید به شخصه سامان 
می‌دادم زیرا همسرم از صبح تا بعدازظهر سرکار 
خودش بود و شب که برمی‌گشت اگر کاری مانده 

و آماده نشده بود، به اتمام می‌رساند.

وام پربرکت
بعــد از مدتی بــه این نتیجه رســیدم کــه برای 
کارمان مکانی جدا اجاره کنیم و کمی کارمان را 
گسترش بدهیم، به همین خاطر وام دو میلیون 
و 500هزار تومانی گرفتیم و با بخشــی از آن دو 
باب مغازه کوچک شاید 50متر اجاره کردیم و با 
بخشی دیگر از وام چند دستگاه چرخ‌ خیاطی 
و وســایل مرتبط با آن را خریدیم و چند برشکار و 
راسته‌‌دوز هم به مجموعه تولیدی خیاطی اضافه 
شــدند. برای صحافی هم یک ســطل چسب و 
یــک میز بــرای کار تهیه کردیم. ســفارش‌های 
بیشــتری قبول کردیم. کارمان گســترش پیدا 
کرده بود، در زمینۀ خیاطی و از این راضی بودم، 
ظرف مدت کوتاهی توانستم اقساط چرخ‌ها را 
پرداخت کنم و به قول معروف از خود کار اقساط 


